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 چکيده

 .اند اما به تبيين اين موضوع نپرداخته ؛اند دانان حدس را جزء مبادی يقينی شمرده بسياری از منطق
سينا  شود. ابن ديده می توسّع معنايی در کاربرد اين واژه ،سينا و به تبع آن شارحان وی در آثار ابن

نبوت  حوزههای کارآمدی حدس را  يکی از حوزه گشايد و می نيزمعنوی علوم پای حدس را به 
حدس را  سينا ابنکند.  کيد میأحدس در وحی ت نقشسينا بر  فخررازی نيز مانند ابن. داند می

فخررازی حدس را مربوط به  اما ؛که بالاتر از عقل مستفاد است داند میمربوط به عقل قدسی 
. شمارد يقينيات میحوزه و حدسيات را به سه دليل خارج از  ددان میبالاترين مرتبه از عقل بالملکه 

 که شود يقينی دانستن حدس و ارتباط وحی با حدس، روشن می درباره سينا با توجه به سخنان ابن
 منطقی.حدس نه  ،حدس عرفانی استدر مباحث نفس، منظور وی از حدس 

 

 یکليدگان واژ
  کر، فقدسیعقل حدس، وحی،  ،سينا، فخررازی ابن
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 طرح مسئله

بدون غالباً دانان  اما منطق ؛اشاره شده است ،یعنی حدس ها،  در آثار منطقی به حدسیات و مبدأ آن
اکتفا  است، به ذکر چند مثال که از قدیم متداول بوده ،ه به تحلیل حدس و کارایی آن بپردازندکآن

برخلاف ایشان  سینا ابن. اند ورزیده اصرار حدسشناختی  حجیت و اعتبار معرفت کرده و اغلب بر عدم
بر  . او علاوهکرده استها دانسته و آن را جزء یقینیات معرفی  حدس را مبدأ تمامی علوم و دانش

ه و بدین طریق پای حدس را به امور کردتعریف منطقی حدس، به تعریف متافیزیکی آن نیز اشاره 
افرادی ها  در میان انسان ، معتقد استوحیخذ احدس در  کشانده است. وی با تأکید بر نقشمعنوی 

درک کنند حدس از طریق ها را  آن  اکثر معقولات یا همه ترین زمان در کوتاه توانند وجود دارند که می
حی شناختی و و به تبیین جنبه معرفت کردهفخررازی نیز به این مطلب اشاره و این افراد انبیا هستند. 

اما در بیان کیفیت و تحلیل  ؛داند میاو حدس توانمندی شدید ا علم نبی ر أمنش یو پرداخته است.
 سینا اختلافاتی دارد.  حدس با ابن

ماهیت حدس نزد  اند از: ، عبارتدنیرگ میبررسی قرار  سؤالات اساسی که در این نوشتار مورد
انسان سینا چیست؟ آیا حدسیات جزء یقینیات است؟ حدس چه جایگاهی در مراتب عقل  فخررازی و ابن

؟ گیرد می امور فراحسی را نیز دربر حدس جزء امور حسی است یا تا کجاست؟ حدس یقلمرو؟ دارد
نوشتار حاضر در تلاش است با روشن  سینا و فخررازی در مبحث حدس چیست؟ مبانی اختلاف ابن

اسخ و از این طریق به پ بپردازدایشان  یهای این دو دانشمند بزرگ، به مقایسه آرا دن دیدگاهکر
 سؤالات فوق دست یابد. 

 

 تعريف حدس

 حدسدانان در تعریف  منطق معمولاً ،به همین مناسبت و سرعت و سیر است یحدس در لغت به معن
دانان به نوعی استنتاج معتقدند که  منطق. (676، ص۱، ج۱996)تهانوی،  اند از سرعت انتقال استفاده کرده

استنتاج مذکور  ،حال درعین است؛ اما مطلوب ذکر نشده در آن مقدمات لازم برای رسیدن به نتیجه و
اثر ذکاوت  و شخص در استن است که مقدماتی محذوف ایگیرد. توجیه چنین استنتاجی  صورت می

یا بدون توجه به  ،کند گیری ها نتیجه اساس آن و بر کندتواند آن مقدمات را بدون فکر تحصیل  می
و  اصغر»مقدمات مزبور را  .(182و  ۱7۱ص ،۱967 ،لدین شیرازیا)صدردست آورد  هآن مقدمات نتیجه را ب

نامند.  می «اوسط»یا  «حد وسط»گویند و جزئى را که در هردو مقدمه مشترک است،  می «اکبر
 .فکر و حدس :شود مجهول از دو طریق حاصل می ءتوان گفت علم به اشیا طور خلاصه می بنابراین به

مقدمات را مرتب  ، سپسکند حد وسط را تفحص می و دشو می مقدمات معلوم متوجهدر فکر ذهن 



  2سینا و فخررازی  حدس از نگاه ابن 

 

 

یکبار وارد ذهن  د. در حدس تمام مقدمات بهکنگیری  د از ترتیب مزبور نتیجهنمای و تلاش می کند می
ممکن است در این حالت نیز  ، مطابق نظر فخررازیشود. البته به نتیجه منتقل می و فرد فوراًشود  می

 قدرى سریع و پنهان است که ذهن آن را مطلقاً لیکن این حرکت به ؛ندحرکت فکرى وقوع پیدا ک
  . (179ص ،7هـ، ج۱171رازی، فخر) کند حس نمی

 بدونو  باره یک یا وسط حد ،حدس در که است آمده حدس ازسینا و فخررازی  در تعریف مشابه ابن
 ،وسط حد با و شود یم حاصل ذهن در حرکت بدون و شوق و طلب بای، یا حرکت و طلب گونه چیه

این  مطابق .(86ص ،۱921سینا،  ابنجا؛  همان) بندد می نقش ذهن در (است آن حکم درآنچه  یا) نتیجه
سینا  دست نیامده است. در جای دیگر ابن هاز طریق فکر ب ؛ امادر حدس حد وسط وجود دارد ،تعریف

یا حرکتی است  ،د وسطحدس حرکتی است برای دستیابی به ح»حدس را چنین تعریف کرده است: 
 ،۱929سینا،  )ابن «طور کلی حدس سرعت انتقال از معلوم به مجهول است برای رسیدن به حد اکبر. به

 ؛دکنانسان بتواند حد وسط یک استنتاج را تحصیل اینکه مطابق این تعریف، حدس یعنی  .(۱69ص
سینا در ادامه از  ابن براین. بناخلاف معمول استامر تحصیلی که همراه با نوعی حرکت است و این 

ای  گونه به ؛پس حدس نوعی انتقال سریع از معلوم به مطلوب است .کند میتعبیر سرعت انتقال استفاده 
 آید. دست نمی اکتساب به طریقیعنی حد وسط از  ،شود استنتاج طی نمی معمولیِ که در آن سیرِ

تفاوت در  علت بهنفوس است و معتقد داند  می انسانی فخررازی حدس را خاصیت هر فطرت
گوید نفس  می شرح اشاراتدر وی . ندسته مختلفدر استفاده از قوه حدس  ،شرافت و قوت، ماهیت

از اجتماع این قضایای اولیه در ذهن،  که انسانی دارای برخی از بدیهیات تصوری و تصدیقی است
رسد. مقتضای این سخن  یها به علوم نظری دیگر م و ذهن با ترکیب آن شود میعلم نظری حاصل 

جمیع علوم نظری حاصل شود و این  ،نفوس، بدون تحصیل و در اسرع وقت  آن است که برای همه
علت اشتغال نفس به تدبیر بدن و وجود موانعی چون قوای وهم و خیال،  اما به ؛همان حدس است

 ،7هـ، ج۱111رازی، فخر)ارد نیاز دهم به فکر  بلکه ،واسطه حدس بیابد هعلومش را ب هتواند هم نفس نمی
 . (721ص

  و معتقد است بعضی از نفوس دارای قوه داند میلحاظ ماهیت مختلف  فخررازی نفوس ناطقه را از
عملی ضعیف و بعضی دیگر عکس آن هستند و در موارد نادری برخی افراد در   اما قوه ،نظری کامل

 .(۱18ص ،8ج هـ،۱112، همو) ندا ضعیفدر هردو قوه  الباًمردم غ  اما عوام و توده ؛ندا کامل و تمام هردو قوه 

گردد. نفس قوی کارهای عظیم  اختلاف بین نفوس در صفات اصلی به قوت نفس و شرافت آن برمی
نفس  ماند. مییک کار، از انجام کار دیگر باز با پرداختن بهنفس ضعیف  ،دهد و در مقابل انجام می

این   که نفس قوی قادر به انجام همه حالی در ؛کند ساسش کار نمیضعیف اگر به فکر بپردازد، دیگر اح
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طور کلی هرچه وابستگی نفس به  اندیشد. به بیند و در همان حال می شنود، می می است؛ باهم امور
 ،7هـ، ج۱1۱۱ رازی،فخر) بدن کمتر و ارتباط آن با عقل بیشتر باشد، شایستگی آن بیشتر است

  .(1۱6ـ1۱9ص
برخی مراتب آن  ؛تفاوت داردهر انسان برای ادراک مراتب استعداد د است که اولاً سینا معتق ابن

، ۱929سینا،  )ابن شود اطلاق می «حدس»مرتبه قوی  این به کهضعیف و برخی مراتب آن قوی است 

ند و توانمندی قوه حدس نیست مند ی بهرهیکسان قوه حدساز  در مقایسه با یکدیگر ها انسانثانیاً  ؛(999
بیشتری از این قوه داشته باشد،   هرچه فرد بهره و البته استها از حیث کمی و کیفی متفاوت  نآ

طور که فکر دارای  همان .(7۱9، ص۱981 ،همو) استعداد وی برای اتصال با عقل فعال بیشتر خواهد بود
ه قو»یادت است، حدس نیز دارای این مراتب است و شدیدترین مرتبه حدس، زمراتب نقصان و 

  (.86، ص۱921)همو،  شود نامیده می« قدسی

داند و معتقد است شیخ  قدسیه می  سینا را حجتی ضعیف برای اثبات قوه فخررازی این سخنان ابن
طور که برای فکر قائل به  از حجت إنّی، آن هم از نوع تمثیل، استفاده کرده است؛ زیرا وی همان

ل به این مراتب شده و شدیدترین این مراتب را مراتب زیادت و نقصان است، برای حدس نیز قائ
طور که بیان شد،  که نیازی به اثبات قوه قدسیه نیست، بلکه همان نامیده است؛ درحالی« قوه قدسیه»

تواند  و ترکیب این بدیهیات با یکدیگر، می« تر از جزء است کل بزرگ»نفس با داشتن بدیهیاتی چون 
و   الماهیه هستند، نفوس قوی دارای حدس قوی مختلف به علوم نظری دست یابد و چون نفوسْ

  (.۱18ـ۱12، ص۱هـ، ج۱111)فخررازی، تر هستند  درنتیجه در این کار موفق

 سینا برای سینا و فخررازی اختلاف مبنایی وجود دارد. ابن درباره مسئله اثبات قوه قدسیه بین ابن

پردازد؛ زیرا در اندیشه  ات قوه قدسیه میاثبات اینکه برخی نفوس دارای حدس قوی هستند، به اثب
علت اینکه نفوس انسانی را از لحاظ ماهیت  وی ماهیت نفوس انسانی یکسان است. اما فخررازی به

۱داند مختلف می
معتقد است که فقط برخی از نفوس دارای حدس ، (۱17ـ۱1۱، ص2هـ، ج۱112همو، ) 
ید نیازی به اثبات قوه قدسیه، آن هم از طریق گو نامد و می می« نفس قدسی»ها را  قوی هستند و آن

راحتی  علت برخورداری از حدس قوی، با ترکیب بدیهیات به حجتی إنی، نیست؛ زیرا نفوس قدسی به

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا؟ منهم من قال: إنهّا مختلفة بالماهیة و إن   العقلاء اختلفوا فی أنّ النفوس الناطقة البشریة هل هی مختلفة بالماهیة أم»ـ ۱
 اأفعاله اختلاف أفعالها و أحوالها لأجل اختلاف جواهرها و ماهیاتها. و منهم من قال: إنهّا متساویة فی الماهیة و اختلاف

،ـ۱171 ،فخررازی) «لاختلاف أمزجتها، و المختار عندی هو القسم الأول والقرآن مشعر بذلک  (.99۱ص ،7۱ج ه
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توانند  علت موانعی چون معارضت وهم و خیال نمی یابند؛ اما نفوسِ دیگر به به علوم نظری دست می
 بدون فکر به علوم نظری دست یابند. 

 

 وت فکر و حدس تفا
به این معنی که مطلوبی وجود دارد و نفس برای وصول به  ؛گوید فکر نوعی طلب است سینا می ابن
 حدس آن و اثبات مطلوب ترتیب دهد برایکند تا با آن قیاسی را  جو میو حد وسطی را جست ،آن

وسط  باره حد کمحض برخورد با یک امر مطلوب، بدون هیچ اراده، طلب و شوقی ی ست که ذهن بها
فکر و حدس در طلب  های تفاوت یکی از تعریف،دو مطابق این  .(19هـ، ص۱178سینا،  )ابن را تصور کند

پی کسب مطلوب است و برای وصول  در فکر، انسان با اراده خود درکه  ؛ بدین معنااست طلب و عدم
تفاوت دیگر . شود ل میحاصبدون اعمال اراده برخلاف حدس که معمولا  ،کند مل میأن سعی و ته آب

اما در حدس چنین حرکتی وجود  ؛حرکت برای تحصیل حد وسط وجود داردآن است که در فکر، 
و  ،ندارد. در فکر سه حرکت وجود دارد: حرکت از مطلوب به سمت معلومات، حرکت در میان معلومات

 در حدس اصلاًدر این صورت باید گفت  .(7ـ۱، ص۱921، همو) حرکت از معلومات به سمت مجهول
و  شاراتشرح ا آن سه حرکت وجود دارد. خواجه طوسی در برخلاف فکر که در ،شود حرکتی واقع نمی

و فاقد  ردآن فکری است که حرکت اول را دا قرار دارد،نویسد فکری که در مقابل حدس  می تنبیهات
این یکی  ؛قف بماندو در آنجا متو کندیعنی ذهن از مجهول به معلوم مناسب توجه است؛ حرکت دوم 

مشهور است که تفاوت بین حدس و فکر را در این   از معانی فکر است. این بیان موافق با عقیده
 ،۱ج ،۱921، نصیرالدین طوسی)شود و فکر با دو حرکت  داند که حدس با یک حرکت انجام می مسئله می

که مطابق قول  حدسدر تفاوت فکر و  را سخن فخررازی ،اشاراتاما در شرح نمط سوم  ؛(۱۱ص
 (.918، ص7)همان، ج ندک مشهور است، بیان و رد می

اشتراک حدس و  ؛داند مشترک و در امر دیگری متفاوت می امرفخررازی حدس و فکر را در یک 
آن است که  ها در فکر در آن است که در هردو حرکتی از حد وسط به مطلوب وجود دارد و تفاوت آن

در فکر ابتدا مطلوب  ؛ امایابد سپس ذهن به مطلوب دست می، شود میوسط حاصل  در حدس ابتدا حد
تا به نتیجه برسد. در برخی موارد ذهن حد وسط را  رود میدنبال حد وسط  بعد ذهن به ،شود وضع می

فکر حاصل  وجوداین،با ؛ اماتواند حد وسط را بیابد رسد و در برخی موارد نمی بد و به مطلوب مییا می
باید بنابراین  داند؛ مییک حرکت  دارایفخررازی حدس را  .(۱16ص ،۱هـ، ج۱111ازی، رفخر) شده است

نویسد  میپردازد و  میرد سخن فخررازی  بهخواجه  به حدس منطقی توجه داشته است.گفت که او 
 :فرق فکر و حدس از دو جهت استنزد او داند و  دس را بدون هیچ حرکتی میسینا ح ابن
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د و فکر نآی به ذهن می (بدون تقدم یکی بر دیگریو باهم )باره  جهول یکدر حدس واسطه و مـ ۱
 که گذشت، با دو حرکت است.  چنان
یعنی فکر در حرکات خود متوقف ماند و به  ؛روی دهد )فروماندن( ممکن است در فکر انبتاتـ 7

 .(86، ص۱921نا، سی )ابنشود  نتیجه حاصل می در حدس انبتات نیست و مسلماً ؛ امانتیجه مطلوب نرسد

و معتقد  داند فخررازی تفاوت فکر و حدس را در تعداد حرکات می شود که دین ترتیب، روشن میب
در فکر دو حرکت. خواجه برخلاف فخررازی معتقد  ؛ اماکه در حدس یک حرکت وجود دارداست 
 داند.  شیخ حدس را فاقد حرکت می که است

مانند نسبت بین سلوک و جذبه  ،نظرو در استدلال   در نظر اهل معرفت نسبت بین فکر و حدس
به  و کند ترقى مىو نظر فکر  مرحلهانسان در مسیر تکامل از  ؛ بدین معنا کهدر مسیر عرفان است

، ۱961زاده آملی،  )حسن رسد از سلوک به جذبه میطور که در مسیر عرفان  همان ؛رسد مى  حدس

به همین ترتیب،  .شود تبدیل به جذبه می ،وى شوددر سلوک حرکت است و هنگامی که ق(. 19ـ17ص
حلی،  )تواند قوی شود و خیلی سریع با انتقال دفعی به مطلوب برسد و تبدیل به حدس شود   فکر می

غیر  شود، مطرح می مباحث نفس که درحدس  معنایی از نویسد مرحوم لاهیجی می (.779هـ، ص۱177
اما  ؛در محیط بدیهیات است ،گویند می حدسی که در اینجا. شود است که در منطق بیان می معناییاز 

. رساند آسانی از معلومات به مجهولات می را به راهی است که ما ،شود گفته می منطقحدسی که در 
زیرا کشف و شهود مراتبی  ؛سازش دارد با کشف و شهود عرفانیدر مباحث نفس حدس معنای  ،البته
 منطق در دینبا معنا نیا که است جهت نیهم به ومراتب است  از آن معنای حدس یکی این کهدارد 

 .(12ـ16ص ،۱989)لاهیجی،  شود گرفته کار به
خلاف رری است و احساس در آن دخالتی ندارد، بظحدس عرفانی مرتبه کامل عقل ناز نظر ملاصدرا 

 .(۱77، ص۱967 ،دین شیرازی)صدرال کند صادر میحکم با کمک احساس  که عقلحدس منطقی 
سینا به این توسعّ معنایی در حدس توجه دارد و در  تفصیل اشاره خواهد شد، ابن که در ادامه به چنان

داند؛ اما فخررازی حدس را به همان  مباحث نبوت با اثبات عقل قدسی، حدس را سبب نوعی وحی می
کند، یا از  می کند و در مباحث نبوت نیز معتقد است اموری که انسان ادراک معنای منطقی تعریف می

ها یا اکتسابی هستند، یا بدیهی. دو راه برای اکتساب علوم نظری  نوع تصور است، یا تصدیق، و این
وجود دارد: اول از طریق فکر و استدلال؛ دوم از طریق ریاضت و مجاهده با نفس که این امر سبب قوی 

ابد و معارف بدون واسطه تفکر و ت شود، در اثر آن، انوار الهی بر جوهر عقل می شدن قوای عقلی می
که  درحالی(؛ 189ـ187، ص7۱هـ، ج۱171)فخررازی، شود و این، همان علم لدنی است  تأمل حاصل می
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« الحدس هو فیض الهی و اتصال عقلی یکون بلا کسب البته»داند:  سینا حدس را نوعی افاضه می ابن
 .(۱12ص ،۱92۱سینا،  )ابن
 

 اعتبار حدسيات 

 ،۱، ج۱929رازی، فخر) جداگانه در کنار سایر مبادی نیستند ائید است حدسیات مبدفخررازی معتق

 اند:  یقینیاتحوزه حدسیات به سه دلیل خارج از او همچنین بر این باور است که  .(716ص
حتی این مثال بسیار معمول و معروف که )آورند  برای توضیح حدس می هایی که مثال درـ ۱
کم و زیرا با دوری و نزدیکی آن به خورشید، نورش  ؛ور ماه از خورشید استنزنم  گوید: حدس می می
 رسد به یقین.بچه  ،شود حاصل نمیهم حتی ظن  شود(، می زیاد

اولیات هستند و اگر به برهان نیاز دارند، چگونه   پس در زمره ،ندا نیاز از برهان اگر حدسیات بیـ 7
 توانند از مبادی برهان باشند. می

هیثم، محتمل است که نیمی از ماه بالطبع نورانی باشد و نیمی ظلمانی. پس  قول ابنطبق ـ 9
 .(جا همان) نه اینکه مبادی برهان باشند ،حدسیات باید با برهان ثابت شوند

 .باز گذاشته است، شود فخررازی راه خطا را در علمی که از طریق حدس حاصل می به این ترتیب،
 که فکر ؛ درحالیس در رسیدن به هدف و مطلوب همواره صائب استسینا معتقد است حد اما ابن

حدس نوعی  .(7ـ۱، ص۱921سینا،  )ابن ممکن است گاهی صائب باشد و گاهی نیز به مطلوب نرسد
سیر معمول م ،نحوی که در آن به ؛دست آوردن مجهول است انتقال سریع از معلوم به مطلوب و به

هایی  در انتقال از معلوم به مجهول، واسطه ،ه عبارت دیگرب .منطقی در استنتاج طی نشده باشد
قضایایی خواهند بود  حدسیاتْ طبعاً ،رو این از و ها از خود ذهن هستند این واسطه ،که در حدس اند لازم

بنابراین ؛ این تفسیر با مبدأ بودن حدسیات نیز سازگار است .ها اکتسابی نیست که حد وسط آن
ها اکتساب نشده است. در فکر وقتی انسان  هستند که حد وسط آن ای مبادی حدسیات به این دلیل از
به  کند،به همان اندازه که ممکن است معلوم متناسب را پیدا  ،کند جو میو در میان معلومات جست

د، این احتمال نیز هست که کنصورت طبیعی و قهری تحصیل  حرکت خود ادامه دهد و نتیجه را به
 ،یا اگر صورت گیرد ،گیرد در این صورت استنتاجی صورت نمی .ناسب دست یابدنتواند به معلوم م

. اما در نخواهد رسید و منقطع خواهد شدحرکت مذکور به نتیجه  ؛ بنابرایناستنتاج نادرستی خواهد بود
آیند، نتیجه  دست می هجا ب شود و نتیجه و مقدمات یک محقق نمی دلیل آنکه این حرکت حدس به
  نرسیدن حرکت وپس انقطاع  ،چون در حدس حرکت نیست ،وصول است. به تعبیر دیگر لهمواره قاب

 .(7ـ۱، ص۱921سینا،  )ابنوصول است  به نتیجه معنا ندارد و نتیجه همواره قابل
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، شرط و مشاهده مکرر و قیاس خفی را در هردو کند میسینا حدسیات را به مجربات ملحق  ابن
مات، مظنونات، فاده در برهان و تمثیل و استقرا را نخست به مسلّوی قضایای مورد است .داند یم

مات به معتقدات و مأخوذات، معتقدات را به آنگاه پس از تقسیم مسلّ کند، میمشبهات و مخیلات تقسیم 
دسته نخست را به اولیات، مشاهدات، سپس  نماید، می القبول، مشهورات و وهمیات تقسیم واجب

القبول  بندی حدسیات را از مبادی واجب در این تقسیم .کند بندی می ریات دستهمجربات، متواترات و فط
است. در قضایای تجربی، نفس در اثر تکرار مشاهدات، حکمی  کردهدانسته و آن را ملحق به تجربیات 

 در زین اتیحدساست.  این حکم، استقراء ناقص مبتنی بر علت أراسخ درمورد امری صادر می کند و منش
شیخ معتقد  (.91)همان، ص هستند اتیتجرب مانند ،یخف اسیق مقارنت و مشاهده تکرار یعنی امر، ود نیا

 حدس وی (. ۱1۱ـ91هـ، ص۱178)همو، تواند جزء مبادی باشد  است تجربه بر پایه کشف علتِ بالذات، می
 ،همان) داند می لومع تمام مبدأ را آن بلکه ،کند می معرفی مبادی سایر از مستقل یئامبد تنها نههم   را

    .(91ـ91ص

زد ن داند؛ زیرا بسیار ضعیف میدر اعتبار حدسیات را  که فخررازی سخن شیخاست در حالی این 
 چون ،مجربات اگر که است عقیده این بررو  همین از و معناست یک به بودن بدیهی و بودن مبدأ یو

اولیات بداند و اگر نیاز به  از جدایی قسم ار هاآن نباید شیخ پس هستند، اولیات از ،برهانند از غنی
طور کلی از عقل محض  قضایا، یا به .(711ص ،۱، ج۱929رازی، فخر) از مبادی نیستند ،برهان دارند
شوند،  شوند، یا از حس، یا از مجموع آن دو. قضایایی که از مجموع عقل و حس حاصل می حاصل می

اند؛ اما هر  حدسیات بسیار شبیه به مجربات (.712ـ717)همان، صاند: مجربات و حدسیات  دو نوع
مطلوبی که رسیدن به آن متوقف بر فعل انسان باشد، جزء مجربات است و هر آنچه که برای ذهن 

  (.766 ، ص۱هـ، ج۱111)همو، شود و فقط نیاز به تنبّه دارد، جزء حدسیات است  بدون فعل حاصل می
بر این اشارات در کتاب و کار نبرده  آن تعبیر خاصی به  ارندهاعتبار حدس برای غیرد  سینا درباره ابن

ها حدس نیرومند نفس  که حدسیات قضایایی هستند که سبب یقین به آن کرده استکید أموضوع ت
اذعان دارد. حال  ای که هیچ شک و دودلی در آن نیست و ذهن آدمی به آن احکام گونه به ؛انسانی است

انکار کند، انکارش یا ناشی از آن است که مقدمات حدس را  ،د حدس استای را که مور اگر کسی قضیه
مکابره، حکم   گونه یا آنکه به ،دشوفراهم نکرده و حدس او به حدی نرسیده است که پذیرای آن حکم 

اعتبار حدس و حدسیات نزد دارنده حدس، . (91، ص۱921سینا،  )ابنقرار نگرفته است  شمذکور مورد قبول
اعتراف دارند که  اما نسبت به غیردارنده حدس، عموماً ؛دانان است ک همه فیلسوفان و منطقنقطه اشترا

خلاصه  .(917، ص۱926طوسی، نصیرالدین ) حدس معتبر نیست، مگر اینکه شخص، خود، واجد حدس شود
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 تحدسیا او نظر از درنتیجه و کند می معرفی مبادی سایر مانند مستقل مبدأ را حدس سینا ابناینکه 
  .داند نمی یقینیات جزء را حدسیات فخررازی که حالی در ؛هستند یقینی
 

 مراتب عقل انسان باحدس  ارتباط
که هنوز هیچ  است عقل هیولانی : مرتبه اولسینا عقل نظری دارای چهار مرتبه است بنابر نظر ابن

مانند  ،ت( را دارداستعداد پذیرفتن معقولات نخستین )بدیهیا است، اما مرتسم نشده عقلنقشی در 
ای است که نفس ناطقه از مرتبه عقل هیولانی  مرحله ،عقل بالملکه یعنی ،مرتبه دوم ؛نفوس اطفال

گذشته و از قابلیت و استعداد محض بیرون آمده است و با دریافت معقولات نخستین آماده است که 
ای است که  مرحله ،بالفعل عقل یعنی ،مرتبه سوم ؛دکنمعقولات دوم را از راه فکر یا حدس تحصیل 

و در  آورد میدست  هب ،را که اکتسابی هستند ثانویهعقل به کمک معقولات اولیه و بدیهیات، معقولات 
  و به مطالعه ندها را در ذهن خود حاضر ک تواند آن د و فرد هر زمان بخواهد میکن نفس ذخیره می

است و آن هنگامی  ثانویهال و حصول معقولات کم  چهارم عقل مستفاد و مرحله  مرتبه ؛ها بپردازد آن
ها را بالفعل دریافته است. در این  داند که آن و می پردازد میمعقولات دوم   است که نفس به مشاهده

بشریت   خرین درجهآملائکه و   به اولین مرتبه انسانی نفس ومرحله عقل دارای کمال بالفعل است 
 .(797، ص۱هـ، ج۱178سینا،  )ابن رسد می

قدر شدید است که  داند و معتقد است در برخی افراد حدس آن سینا حدس را دارای مراتب می ابن
ای بالاتر از  به مرحله   این مرتبه (.7۱9، ص7هـ، ج۱111)همو، داند  چیز را می گویا فرد از پیشِ خود، همه

در سینا  و ابن (88ـ82، ص۱921 همو،)شود  است، مربوط می« عقل قدسی»که موسوم به عقل مستفاد 

 دُریٌِ کَوْکبٌَ کَأنََها الزُجاجَةُ زُجاجةٍَ فیِ المِْصْباحُ مِصْباحٌ فِیها کَمشِْکاةٍ نُورِهِ مَثلَُ »]...[ شریفه آیه تفسیر

 نُورٍ  عَلى نُورٌ نارٌ تَمْسَسْهُ لَمْ وْلَ وَ ءُ یُضیِ زَیْتُها یَکادُ  غَرْبِیَةٍ لا وَ شَرْقِیَةٍ لا زَیْتُونَةٍ مُبارکََةٍ شَجَرَةٍ مِنْ یُوقَدُ

این در « زیت»حدس شبیه گوید  و می کند به این مرتبه اشاره می ،(91نور، ) «یَشاءُ مَنْ لِنُورِهِ اللَهُ یهَْدِی

زیرا نزدیک است که نورانی و مشتعل شود و فعلیت یافتن و مشتعل شدن آن چنان  ؛است آیه مبارکه
   .(911ص )همان،ه هیچ تلاشی نیاز ندارد نزدیک است که گویا ب

 ،دوم  مرتبه معتقد است دربا این تفاوت که  ؛کند بیان میسینا  همانند ابنفخررازی مراتب عقل را 
عقل هیولانی گذشته و از قابلیت و استعداد محض بیرون آمده است و با دریافت   نفس ناطقه از مرتبه

در  و دکنکه معقولات دوم را از راه فکر یا حدس تحصیل  ودش می( آماده اتمعقولات نخستین )بدیهی
است؛ علوم بدیهی  میزان و مقداردر : اولین تفاوت، تفاوت ها وجود دارد هایی بین انسان این مرحله تفاوت
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ها و  دیگر در ترکیب کردن داده تفاوت .بیشتری نسبت به دیگری داردبدیهیات  کسی بدین معنا که
، معلومات ندها را ترکیب ک راحتی داده تواند به شخصی می ؛ بدین معنا کهاست ساختن معلومات جدید

که این کار برای شخص دیگر بسیار سخت است. این  درحالی ،جدید بسازد و به نتایج جدید دست یابد
قادر به دست  قدر سخت باشد که شخص اصلاً تواند آن میو  نهایت است آسانی تا بی مراتب سختی و

 ،ترین وجه و بهترین ترتیب راحتی و کامل قدر آسان باشد که به آن تواند مطلب نباشد و مییافتن به 
دستۀ اول شامل کسانی است که واجد حداقل معلومات برای او حاصل شود.  ،گونه تلاشی بدون هیچ

وَ »یه آ مطابق .شود اند و برخی از صوفیان می شامل انبیا و حکیمانی که کامل اند و دسته دوم معلومات

بر  .(729، ص2هـ، ج۱112رازی، فخر)اند  نامیده «علم لدنی»این علم را  ،(61 ،)کهف «ا عِلمْاًمنْاهُ منِْ لدَنَُعلََ

 . ددان عقل بالملکه می  ، فخررازی انبیا را در آخرین مرحلهآنچه آوردیمطبق 
سخنان فلاسفه  (،78۱ص، 7، ج۱929جا؛ همو،  )هماندر برخی از آثار خود فخررازی گفتنی است که 

 .نه قبول دارد یابه همین نحو که این مراتب را  کند نمیمشخص  ؛ اماکند میرا نقل در مراتب عقل 
معتقد است نبی در و از سوی دیگر  ددان میها  در میان انسانبالاترین مرتبه واجد نبی را  او از یک سو

تواند مراتب دیگر عقل را که در سخنان   نمی مطابق این رأی، او. قرار داردعقل بالملکه   اوج مرتبه
ها تن  بندی مرسوم آن عقل بالفعل و عقل بالمستفاد(، بپذیرد، به دسته   فلاسفه آمده است )مرتبه

عقل   عقلانی است، در اوج مرتبه  حال نبی را که برترین بشر و واجد بالاترین مرتبه دربدهد و درعین
نا با بیان این مراتب، آخرین مرتبه عقل انسانی را مرتبه عقل مستفاد سی که ابن درحالی بالملکه بداند؛

ای فراتر از  که مرتبهداند  میعقل قدسی   حدس را منتهی به مرتبهترین مرتبه  شدید کند و میمعرفی 
 . عقل مستفاد است

ست که بالملکه آماده ا عقل   سینا و فخررازی هردو معتقدند نفس ناطقه در مرتبه بنابراین، ابن
حدس   سینا شدیدترین مرتبه معقولات ثانی را از راه فکر یا حدس تحصیل کند؛ با این تفاوت که ابن

که فخررازی آن را  حالی ای فراتر از عقل مستفاد است(، در داند )که مرتبه را منتهی به عقل قدسی می
  شمارد. منتهی به بالاترین مرتبه عقل بالملکه می

 

  قلمرو و کارايی حدس
شود.  باعث درک هرچه بهتر ماهیت حدس و کاربردهای آن میحدس های  توجه به قلمروها و کارایی

 توان قلمرو و کارایی حدس را در دو حوزه برشمرد: حوزه منطق؛ سینا و فخررازی می مل در آثار ابنأبا ت
 حوزه الهیات.



  ۱1سینا و فخررازی  حدس از نگاه ابن 

 

 

 حوزه منطق
های دیگری منتهی  رانجام به معرفتاند که هر معرفت نظری، س دانان بر این عقیده غالب منطق

گویند و پس از  می« مبادی»نیاز از برهان و استدلال است؛ به این معارف  شود که تصدیقشان بی می
پردازند و حدسیات را یک قسم از  تقسیم مبادی به تصوری و تصدیقی، به تقسیم مبادی تصدیقی می

و  خررازی کاربرد حدسیات را هم در معارف تصدیقیسینا و ف ابن (.991، ص۱987)مظفر، دانند  یقینیات می
زیرا در  (؛189ـ187ص ،7۱هـ، ج۱171رازی، ؛ فخر12، ص۱هـ، ج۱178سینا،  )ابن دانند هم در معارف تصوری می

سینا و فخررازی تفاوت فکر و حدس در تعداد حرکات است. بنابراین اگر مجهولاتی که  اندیشه ابن
یابد، هم مجهول تصوری باشد، هم تصدیقی، در حدس نیز  ت میفکر با ترتیب معلومات بدان دس

 اند. وصول مجهولات، چه تصوری باشند، چه تصدیقی، قابل
 

 حوزه الهيات
دانست، به نقش حدس  ارسطو که حدس را محدود به محسوسات می برخلافسینا و شارحان آثار او  ابن

و به ارتباط آن با شهود  کند می به امور معنوی بازپای حدس را سینا  اند. ابن در امور فراحسی توجه داشته
سینا حدسیات را به مجربات ملحق  شت، ابنذکه گ چنان .نماید و نقش آن در تحقق نبوت اشاره می

توان این دو امر را در  پس می ،چون تجربه مشروط به مشاهده و قیاس خفی است کند و معتقد است می
توان ادعا کرد که  با الحاق حدس به تجربه می .(91ـ91ص ،۱921سینا،  )ابن شرط دانست نیزحدسیات 

 ،محدود به محسوسات باشد تجربه یاگر قلمرو ،کند. بر همین اساس داشتن تجربه به حدس کمک می
فراتر از مشاهده حسی باشد،  آن یاما اگر قلمرو ؛دیگری نیز همین محدودیت را خواهد داشت طبعاً

اگر تجربه را به تجارب درونی و معنوی تعمیم  ،خواهد داشت. درنتیجه ای فراتر از حس حدس هم دامنه
 حدس هم وسعت خواهد یافت.  یقلمرو ،دهیم

به ارتباط  سئیالر شیخبیانگر اعتقاد  آمد،اشارات در  «نور»  شریفه  آیه آنچه درباره حدس در تفسیر
مستعد  ، اماون بالذات تاریکچ ؛این آیه عقل هیولانی شبیه مشکات است درمیان حدس و شهود است. 

 فراوانشفاف و استعدادش برای دریافت نور  زیرا ذاتاً ؛اکتساب نور است. زجاجه شبیه عقل بالملکه است
زیتونه شبیه فکر است که برای فعلیت دادن به استعدادش نیازمند تلاش و کوشش وافر   است. شجره

  اما در انسان مرتبه .و مشتعل شود چون نزدیک است که نورانی ،است «زیت»است. حدس شبیه 

؛ است «ءُ وَ لوَْ لمَْ تمَسْسَهُْ نار یکَادُ زیَتْهُا یضُیِ»همان دیگری هم وجود دارد که عقل قدسی است و آن 

 آن چنان نزدیک است که گویا به هیچ تلاشی نیاز ندارد. عقل مستفاد زیرا فعلیت یافتن و مشتعل شدنِ
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بعد عقل بالفعل   استعدادهای آن فعلیت یافته است. در مرحله  است که همه نور علی نور نیز در جایگاه
علوم و   روشن بالذات است و نار شبیه عقل فعال است که مفیض همه ،قرار دارد که شبیه مصباح

قوه حدس با روغن زیتون مشابهت دارد. قوه قدسیه نیز  .(82ـ86ص ،۱921سینا،  بنا) های آدمی است دانش
شده و خالص است که از شدت لطافت  های پاک مشابه روغن ،ین درجه از قوه حدس استکه بالاتر
معقول نور د، خو ،چراکه از یک طرف ؛خواهند آتش بگیرند. عقل مستفاد نور علی نور است گویی می

نفس ناطقه نیز نور است. بنابراین هنگامی که یک معقول نزد نفس فعلیت  ،است و از طرف دیگر
ر است. عقل بالفعل یّخود نَ خودی بهغ چرا ،شود. پس از روشن شدن ری بر نور دیگر تابیده مییابد، نو می

اما برای روشن شدن چراغ به  ؛چراکه در درک معقولات به اکتساب احتیاج ندارد ؛همانند مصباح است
  .(۱81ـ۱28ص ،۱982)مصطفوی، آتش نیاز است 

شود و  حدس ابتدا در علوم حصولی مطرح می اغماض است. قابل ارتباط میان حدس و شهود غیر
سینا به مبدأ  شمارد؛ اما توجه خاصی که ابن سینا حدسیات را مانند مجربات جزء مبادی برهان می ابن

او قلمروی حدس را از عالم عقلی و حسی به شود.  حدسیات کرده است، موجب اهمیت حدس می
سینا  تعبیری که ابن (.۱12ص ،۱92۱ ؛ همو،82ـ86، ص۱921سینا،  )ابنرساند  ساحت شهود و علم حضوری می

خوبی بیانگر همین نگرش به حدس است. هرچند او تعبیر    در آثار متأخر خود از حدس ارائه داده است، به
بر مراتب استعداد آدمی بیانگر « نور«  سوره  شریفه  کار نبرده است، کوشش او در تطبیق آیه شهود را به

گیرد و  اشراق اوج می  نگرش به حدس، یعنی افاضی شمردن آن، در شیخ این مطلب است. همین
 (. 92ـ99، ص1، ج۱921)سهروردی، شود  بنابراین، حدس فلسفی همان ذوق عرفانی تلقی می

 بدیهیات هم مرحله این در که جهت این از ؛نددا می بالملکه عقل جنس از را قدسی عقلسینا  ابن
شود که قوه حدس در  معتقد است کسی به این مرتبه از عقل نائل می وی .شود می درک استدلال بدون

حدس را  یعنی از شدت صفا و شدت اتصال به عقل فعال و مبادی عقلیه، دائماً ؛او بسیار شدید باشد
 بندد میدر نفس او نقش  ،هایی که در عقل فعال است، دفعتاً یا قریب به دفعه برد و صورت میکار  هب

دارای افراد فیضی الهی و اتصالی عقلی است که اکتسابی نیست. برخی  ،حدس .(911ص ،۱981سینا،  )ابن
هرگاه  ، زیرابه فکر ندارند دست آوردن غالب معارف و معلومات نیازی رو در به همین از ؛قوه قدسی هستند

 ،۱92۱، همو) شود ، عالم عقلی برای او متمثل میپیدا کندنفس شرافت یابد و به قوه قدسی دست 

 ـ متافیزیکی  و به جنبه دانستهحدس را نوعی افاضه از عقل فعال فوق سینا در جملات  ابن. (۱12ص
فوق عقل  ،خوبی آشکار است که عقل قدسی سینا به از عبارات ابن .خته استپرداز فراحسی حدس 

س در سینا حد و بر مراتب بالای عقل منطبق و از شرافت برخوردار است. به نظر ابناست مستفاد 
نیازی به اتصال به عقل فعال و نیاز به ، ای شدید است که در موارد بسیار ای از اشخاص به اندازه پاره



  ۱2سینا و فخررازی  حدس از نگاه ابن 

 

 

قبل از آنکه او به آن مرحله برسد، برای  ،یعنی عقل بالملکه ،تعلیم ندارد. چنان است که استعداد ثانی
 .(999ـ998ص ،۱981، سینا ابن) داند چیز را از پیش خود می و مثل آن است که همه شود میوی حاصل 

رساند و از آن در تبیین برخی از معارف دینی  های دینی هم می حدس را به آموزه  سینا دامنه ابن
درباره نبوت مسبوق به نظر فارابی است. فارابی تفاوت  ویگیرد. نظر  ازجمله اثبات نبوت یاری می

لعات نظری و مستمر به مرحله اتصال به عقل داند که حکیم به مدد مطا و پیامبر را در این می حکیم
نبی  .(۱76-۱71، ص۱991، )فارابیاست  شده پیامبر از راه قوه متخیله به این کمال نائل اما ؛فعال رسیده

قدرت اتصال  است و عقل مستفاد رسیده  کمال صفا و جلای باطن به مرحله دلیل کسی است که به
عقل فعال به او افاضه   کارگیری حدس از ناحیه ل توانایی بهبه عقل فعال را دارد. در اثر این اتصا

سینا انبیا دارای  این توانایی است. لازم به ذکر است که از نظر ابن  شود و وحی نیز بالاترین مرتبه می
شدت  ،خاصیت اول :کند ها متمایز می ها نبی را از سایر انسان سه ویژگی خاص هستند که مجموع آن

شدت قوه متصرفه  ،خاصیت سوم، و جودت و قدرت نیروی تخیل ،خاصیت دوم ،ت قوه حدسو حدّ
  .(9ص ،۱969 سینا، )ابن است

            :مکنی اشاره می ،تواند نظر او را نشان دهد خوبی می سینا که به به عباراتی از ابن مورددر این 
ل با عقل فعال، دارای علت شدت صفا و قدرت اتصا امکان دارد که شخص دارای نفسی باشد که به»

این صور که از   حدس قوی و شدید باشد و همه معلومات خویش را از عقل فعال دریافت کند و همه
کند، دفعتاً یا بسیار سریع در ذهن او ترسیم گردد و این نوعی از نبوت، بلکه  عقل فعال دریافت می

میم. این مرتبه بالاترین مراتب قوای بنا “قوه قدسی”بالاترین نوع نبوت است و بهتر است این قوه را 
  .(771، ص7هـ، ج۱111، همو) «انسانی است

امر معرفتی و عقلانی را  ،است که به مقتضای آن  قوی یسینا معتقد است نبی دارای چنان حدس ابن
اختصاصی این مرتبه  . درکند از عقل فعال دریافت می عقل نظری،ای فراتر از مراتب چهارگانه  از مرتبه

 در آن عقل بالملکه است کهمرتبه این جهت مانند از کند و  علوم را بدون اکتساب دریافت می بین
نبی معتقد است تجرد و  ،کمال روح بارهدر .(911ص ،۱981، )همو شود بدیهیات بدون استدلال ادراک می

و به  کند می شود که حقایق وحیانی را از عقل اول دریافت نفس حاصل میاین جا برای  تکامل تا بدان
یعنی عقل  ،ها حقایق و معارف را از عقل فعال چراکه آن ؛شود ها متمایز می دیگر انسان از همین سبب

در  انآدمی یتفاوت وحی و حدس معمول ،به تعبیر دیگر .(۱7ـ۱۱ص ،هـ۱917، همو) دنکن دریافت می ،دهم
  ی صفا و صیقل یافته باشد، مرتبهیعنی به میزانی که باطن آدم ؛درجه و میزان صفای باطن انسان است

مند است و این مرتبه  حدس بهره  ترین مرتبه بالاتری از حدس را واجد خواهد بود و انسان کامل از کامل
وی  .داند سینا حدس را یقینی و آن را مبدأ بسیاری از علوم بشری می رو ابن اینزا ؛همان وحی است
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او   به عقیده .داند و این عقل را فراتر از عقل مستفاد می کند میپیامبران را دارای عقل قدسی معرفی 
حدس  ،سینا در توجیه نبوت کند. با توجه به نظر ابن دنبال صفا و جلای باطن ظهور می علم واقعی به

 است. ۱نوعی وحی سببالقاعده  علی
یقینیات  حدسیات را خارج از ،که اشاره شد و چنان است داشته توجه حدس منطقی جنبه به فخررازی

مختلف است  یو معتقد است این مرتبه دارای درجاتداند  عقل بالملکه می  انبیا را در مرتبه شمرد و می
 با سایر نفوس ، متفاوتنفس قدسی نبوی را از لحاظ ماهیتوی که نبی در آخرین مرحله آن است. 

ی و دور بودن از ستگی)سرعت ادراک( و شا کمال ذکاء )شدت حدس( و فطانتاو  داند. انسانی می
 عظمت و صفا غایت در روح هرگاه شمارد و معتقد است که این نفس می  شهوات و جسمانیات را لازمه

 انوار مجرای قوا این زیرا ؛بود خواهند کمال غایت در مدرکه و محرکه قوای باشد، پاکی غایت در بدن و
 شرف غایت در نیز آثار باشند، کمال غایت در قابل و فاعل هرگاه و هستند بدن به روح جوهر از فائضه

در نهایت تیزفهمی و است که فخررازی کسی نبی نزد . (711ص ،8جهـ، ۱171 رازی،فخر) بود خواهد صفا و
 بسیار بالاست. شرسد و سرعت ی سریع به آن میخیل ؛ امادر ذهن دارد یمجهولاو  .استعداد نفس است

. در حدس دفعتاً تمام استمخصوص نبوت  ،ى استیآن درجه از حدس که درجه انتهاوی معتقد است 
 د. ممکن است در این حالت همشو طرف نتیجه منتقل می مقدمات در ذهن وارد و فوراً ذهن از آن به

قدرى تند و سریع و غیرنمایان است که ذهن آن را مطلقاً  لیکن این حرکت به؛ حرکت فکرى واقع شود
اى کودن هستند که با هزاران بار  اندازه  بعضی به ؛استنهایت مختلف  کند. مراتب حدس بی حس نمی

کند  شان زود انتقال پیدا مینذه ،برعکس بعضى دیگر ،شود طرف نتیجه منتقل نمی شان بهنفکر هم ذه
درجه انتهایى حدس  .(179ص ،7همان، ج) است شتریب هم نیا از ،یبرخ ذهن در انتقال سرعتو 

حاصل ترتیب مقدمات و استنباط نتیجه نیست، بلکه این علم مخصوص نبی است و علم نبی به اشیاء 
کس افضل از همه است که دارای نفس قدسی  در نوع بشر آنشود.  خود و دفعتاً در دل او القا می به خود

تا حدی که اجرام  ،اى قوى باشد که بتواند در عالم اجسام تأثیر بگذارد  باشد و قوه نفسانى وی به درجه
 (.911ص ،۱هـ، ج۱1۱۱ ،همو)رس او باشند علوى هم در دست
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عالى فى النفوس البشریة حقیقة الوحى هو الالقاء الخفى من الامر العقلى باذن الله ت»: گوید سینا در تعریف وحی می ابنـ ۱
المستعدة لقبول مثل هذا الالقاء اما فى حال الیقظة و یسمى الوحى و اما فى حال النوم و یسمى النفث فى الروع و قال 

 «جزء من ستة و اربعین جزءا من النبوة( و هذا الالقاء عقلى و اطلاع و اظهار )ان الرؤیا الصادقة من الرجل الصالح
 .(779ص ،هـ۱111 سینا، )ابن

 



  ۱9سینا و فخررازی  حدس از نگاه ابن 

 

 

نحوی  به ؛داند های متمایزی نسبت به سایر نفوس می فخررازی نفس نبی را دارای ویژگی ،بنابراین
شود، برای نبی با اندکی  که علومی که برای دیگران با تعلیم و فکر و پیدا کردن حد وسط حاصل می

تواند بدیهیات  سرعت و آسانی می که به او نبی کسی استاز نظر . آید دست می هتأمل و با سرعت بالا ب
 اند نامیده «لدنی علم»را این همان علمی است که صوفیه آن  د وو به معلومات جدید برس ندرا ترکیب ک

  .(729ص ،2هـ، ج۱112، فخررازی)
 ،7هـ، ج۱1۱۱، همو)پذیرد  نمید، کن سینا در کیفیت وحی بیان می که ابن را فخررازی تفسیری

در . (781ـ787، ص7، ج۱929همو، )  ۱صحیح نیست «عقل فعال»در اندیشه او پذیرش  زیرا اصولاً؛ (171ص
هر  به اعتقاد اوکه  حالی در ؛فرع اثبات قوای ادراک باطنی است سینا از وحی، تفسیر ابناندیشه فخررازی 

 ،همو) ل و سخنى فاسد استها به قوای جداگانه باط کردن دریافت  و بخشاست دریافتى از نفس ناطقه 

 .(۱17ص ،2هـ، ج۱112
نفوس ناطقه چند نوع هستند و  معتقد است کند و فخررازی تفسیر دیگری در کیفیت وحی بیان می

بخش احوالش است. این روح فلکى  ى فلکى دارد که علت آن نوع و صلاحهر نوعى یک روح کلّ
نبی در  همانعى ندارد آنچ ی بر آن است کهنام دارد. فخرراز 7«تام  طباع»سرچشمه آن نوع است و 

او باشد و مانعى ندارد که آن طباع   تام  طباعرسد،  به آن می 9الهام سبب یا بهدر بیدارى  یا ،بیند خواب می
شود و  قدیم دیده می  های فلاسفه ای است که در آموزه تام بتواند به هر شکلی درآید. طباع تام اندیشه
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فخررازی معتقد است شیخ برای مقدماتی که از آن در اثبات عقل فعال استفاده کرده، حجتی اقامه نکرده است. به ـ ۱
که این اشکال به صدور  حالیتواند مستقیماً از خداوند صادر شود؛ در علت قاعده الواحد نمی سینا معارف به اعتقاد ابن

شود؟ اگر هم در پاسخ گفته شود  نهایت از عقل واحد صادر می معارف از عقل فعال هم وارد است: چگونه معارف بی
گوییم این پاسخ درمورد صدور  شود، می سبب ماهیات مختلف می شود، وجود است و وجود به آنچه از عقل فعال صادر می

 (.781ـ78۱، ص7هـ، ج۱111فخررازی، ) از واجب تعالی هم صادق است

ند، ا اخلاق برخورد و خوش لنوع هستند و هر نوع مخصوص به ارواح خاصی است. آنان که خوشا نفوس آدمی مختلفـ ۱
یک روح دارند و آنان که تندخو هستند، مخصوص به روح دیگرند. این روح آسمانی سرپرست و راهنمای آنان است و 

 ،2هـ، ج۱112، همو)نامیدند  می «طباع تام»کند. قدما این روح را  وع مخصوص خویش الهام میدر خواب و بیداری به ن
است  تصریح شده اوداندکه بالاترین مرتبه انسان است. در بیان  ملاصدرا طباع تام را صورت واحد عقلی می .(۱17ص

در آثار فخررازی  .(921، ص8، ج۱98۱ ،صدرالدین شیرازی)گردد  که همه هویت نفوس انسانی به طباع تام آنها بازمی
اند و سهروردی به  شاگردی بوده شود؛ اما ازآنجاکه فخررازی و سهروردی هم توضیح بیشتری درباره طباع تام دیده نمی

   صورت مفصل پرداخته است، توضیح بیشتر از آثار سهروردی انتخاب شده است. این بحث به

)فخررازی،  داند میتعریف کرده است و وحی و الهام را به یک معنی  «بقذف فی قل»فخررازی وحی را به معنی  ـ9

 (.8تا، ص بی
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این نظریه  .(۱99ص ،۱6هـ، ج۱171 همو،؛ ۱96ص ،8، جهـ،۱112، فخررازی)پذیرد  می فخررازی این نظریه را
شود که به او  هرمس در غایت سلوک به دیدار ذاتی روحانی نائل می .مربوط به سنت هرمسی است

 «أنا طباعک التامة» دهد: کند و او پاسخ می است. هرمس هویت او را سؤال می کرده را القا تمعرف
طباع تام را همان  ،شهرزوری شارح فلسفه اشراق ناظر به همین قول .(161ص ،۱، ج۱921 )سهروردی،

؛ ای است که مطابقت با جنبه عقلانی هر نوع دارد داند که ذات روحانیه صنم( می النوع )صاحب رب
ز ا .(117ـ11۱ص ،۱989)شهرزوری، همچون وجود دنیایی ما نیست که تعلق به ماده داشته باشد  بنابراین

 در عین غیریت عین ماست و ،سهروردی و چه در بیان شارحان اوتصریح چه به  ،این جهت طباع تام
 همواره حقیقتی دووجهی دارد. رو ازهمین

آن را نوعی افاضه از عقل فعال  ودهد  سینا از حدس ارائه می که ابنرا فخررازی تعریفی بنابراین، 
علت اینکه دارای نفس قوی  نبی به داند. می ۱از طباع تامپذیرد و این افاضات را ناشی  نمی ،داند می

 . تواند به علوم دست یابد در اثر توجه به طباع تام خویش میاز حدس قوی برخوردار است و است، 
 

 گيری نتيجه
داند و ازآنجاکه در اندیشه وی مبدأ بودن  مییقینیات حوزه از خارج سه دلیل  هفخررازی حدسیات را ب ـ۱

شمرد و سخن شیخ را در الحاق حدسیات  بودن به یک معناست، حدسیات را جزء مبادی نمیو بدیهی 
که  کند وجه تمایزی بین مجربات و حدسیات ارائه کند؛ درحالی پذیرد و تلاش می به مجربات، نمی

 گوید چون کند و می و آن را ملحق به تجربیات می داند میالقبول  حدسیات را از مبادی واجبسینا  ابن
توان این دو امر را در حدسیات هم شرط دانست.  پس می ،تجربه مشروط به مشاهده و قیاس خفی است

. داند می علوم تمام مبدأ را آن بلکه ،کند می معرفی مبادی سایر از مستقل یئامبد تنها نه را حدس وی
وی اصرار ندارد که  توضیح خاصی نداده است.آن   برای غیردارنده منطقی اعتبار حدس  سینا درباره ابن
  از حدس و تعمیم آن به دامنهاو که  اما اگر تفسیری ؛ت و اعتبار حدس را برای غیرحادس انکار کندیحج

های  کید او بر اینکه حدس و حدسیات مبدأ تمامی علوم و دانشأدر کنار ت ه است،علم حضوری ارائه کرد
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احتمال دارد نظریه طباع تام را بتوان نظریه متعالی فخررازی درباره حدس دانست که برخواسته از میراث اشراقی ـ ۱
دهد و در شرح  سینا تعریف دیگری از حدس ارائه نمی نکته باید توجه داشت که فخررازی برخلاف ابناست. اما به این 

رسد  نظر می داند که اشاره به معنای منطقی حدس دارد. به کلام شیخ برخلاف خواجه، حدس را دارای حرکت می
ی فلسفی خویش سخن رانده و در شناسی حدس در عالم ماده، مطابق با اصول منطق فخررازی در بیان کیفیت معرفت

 بیان ارتباط عالم ماده و متافیزیک با یکدیگر، به نظریه طباع تام متوسل شده است.
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که حدس برای حادس و غیرحادس دارای  توان نتیجه گرفت خوبی می به داده شود،قرار  ،بشری است
  است.ت و اعتبار یحج

حدس در مباحث   سینا از واژه خلط شود. منظور ابنباهم حدس جنبه منطقی و جنبه عرفانی نباید  ـ7
نه حدس  ،طور که مرحوم لاهیجی هم بدان اشاره کرده است، حدس عرفانی است نفس همان

و تعریف دیگری از حدس به حدس منطقی توجه داشته  در این موضوع صرفاًفخررازی  اما ؛منطقی
گوید ممکن است  ارائه نداده است. حتی در شرح بالاترین مراتب حدس که مختص نبی است، می

کند.  قدر سریع و غیرنمایان است که ذهن آن را مطلقاً حس نمی حرکت رخ دهد؛ اما این حرکت آن
فا و قدرت اتصال با عقل فعال، دارای حدس قوی علت شدت ص سینا معتقد است نفس نبی به اما ابن

این صور که از عقل   کند و همه و شدید است و همه معلومات خویش را از عقل فعال دریافت می
 شود. کند، دفعتاً در ذهن او ترسیم می فعال دریافت می

 معتقد استو داند  است که عقل قدسی را فوق عقل مستفاد می خوبی آشکار سینا به از عبارات ابنـ 9
 مربوط همین مرتبه نیز به نبوی شود و حدس می مستفاد اطلاقعقل  ای بالاتر از تبهکه بر مر

به  شود. می مربوطعقل بالملکه  نهایت درجهبه نبوی فخررازی حدس از نظر که  درحالی؛ شود می
قدسی هم مانند سینا عقل قدسی از جنس عقل بالملکه است؛ بدین معنی که در مرتبه عقل  اعتقاد ابن

از  شود، اما نفسی که در مرتبه عقل قدسی است، عقل بالملکه بدیهیات بدون استدلال درک می
هایی که در عقل فعال  برد و صورت میکار  هحدس را ب شدت صفا و شدت اتصال به عقل فعال دائماً

 .بندد میاست، دفعتاً در نفس او نقش 
صحیح نیست و نکته مهم آنکه وی نفوس را از لحاظ  در اندیشه فخررازی پذیرفتن عقل فعالـ 1

ها به  کردن دریافت  و بخشاست هر دریافتى از نفس ناطقه داند و معتقد است که  ماهیت مختلف می
سینا اختلاف مبنایی داشته، تعریف  است. وی از این جهات با ابن باطلنفس، سخنی قوای جداگانه 

ذیرفته و حصول معارف را ناشی از توجه نفس به طباع تام حدس به نوعی افاضه از عقل فعال را نپ
 که مرتبه بالایی از نفس انسان است.  دانسته است
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